
 دار حکم تجدید قبر و تصویر کشیدن جان 
الفقیه   -سؤال یحضره  لا  من   ( الإسلام.  من  خرج  فقد  مثالاً  مثلّ  أو  قبراً  جدّد  من  آمده:  روایتی  در 

 کسی که قبری را نوسازی کند یا صورت جانداری را بکشد از اسلام خارج شده.   -(١٨٩صفحه١جلد
 نظر حضرت عالی در خصوص روایت مذکور چیست؟  

متن حدیث    ٥١٢صفحه  ٢محمّد تقی مجلسی در شرح فارسی من لا یحضره الفقیه جلد  -بجوا
اقوال در اختلاف کلمه: جدّد، وی چنین    یحضره  لا  من  از  راآن   و شرح الفقیه آورده است و 

 نویسد:  می 
جارود از اصبغ بن  الاحمد بن محمّد بن عیسى از محمّد بن سنان از ابو    : روایت كرده

امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمودند كه: هر كه تجدید كند قبر را    نباته كه حضرت 
یا مثالى بكشد یعنى صورتى از صور مجسّمه یا اعمّ از مجسّمه و غیر مجسّمه بكشد و  
نكرده   مقتدا  و  امام  را  او  تعالى  و  كه حق سبحانه  كند  مقتدا  را  یا شخصى  بسازد  یا 

اما آخر كه ظاهر است اما    ،رودبیرون مى پس از اسلام    ،باشد یا هر سه مراد باشد
كند    باقى بر هر تفسیرى محمول بر مبالغه است یا اگر از روى مخالفت معصوم عمدا  

ا  رین ضعیف است امّ اصطلاح متأخّ ه  شود. و این حدیث بكه در این صورت كافر مى
شیعه  ل كتابى بود كه  مین صحیح است چون از كتاب اصبغ بوده است و آن اوّ نزد متقدّ 

و لفظ آن    اند در معنى خبر  تصنیف كردند و از جمله اصول است و مشایخ خلاف كرده 
خوانده است و بس، و ابن ولید كه استاد صدوق است و  ار پس او به جیم مىا صفّ امّ 

كه جایز نیست تجدید و تازه كردن قبر و  ار از استاد خود روایت كرده است تلمیذ صفّ 
ها گذشته باشد و در اول آن را گل مالیده باشند  كه مدت ز آن نه گل مالیدن بر آن بعد ا

گویند كه تازه كرده است قبر را و لیكن اگر شخصى بمیرد و قبر او  چون در عرف مى 
كه تجدید كنند و از نو  آن را گل بمالند جایز است كه قبرهاى دیگر را مرمت كنند بى 

زایران است و آن سبب مرحمت  ت  كه اندراس قبور سبب رقّ ست ا  بسازند و حكمتش آن 
كه او به  ولید از استاد دیگرش سعد بن عبد الله نقل كرده است الصاحبان قبور. و ابن  

كه در نسخه او از كتاب اصبغ نقطه نداشته است یا  خوانده است به آن نقطه مى حاى بى 
تاب  اگر نقطه داشته باشد ضبط آن نكرده بودند كه از استادان شنیده باشند و نقطه ك

معنى تیز كردنست  ه  اخ باشد و بنا بر این تحدید باند كه از سهو نسّ كرده را تجویز مى 
باید  كه نمىه بسیار وارد شده است یعنى خر پشته ساختن و احادیث از رسول خدا و ائمّ 

یان از پسر ابو هریره  باید و سنّ ح و چهار گوشه مى كه قبر خر پشته باشد بلكه مسطّ 
ع  ح و مربّ كه مسطّ ستا  ت آن او گفته است در كتاب خود كه اگر چه سنّ اند كه  نقل كرده 

كند تا قبر شیعه و  م مى ن  س  ى على رغم شیعه م  كند سنّ باشد و لیكن چون شیعه چنین مى 
كه او من جدّث  سنى از یكدیگر امتیاز داشته باشد. و ابن ولید از برقى نقل كرده است 

دانیم كه مراد او چیست و مرادش ظاهر  ت و نمى ث بمعنى قبر اسخوانده است و جدّ مى 
میّ  كند كه  نبش قبر  لیكن  است كه یعنى قبر را قبر كند كه  بگذارد و  آن  تى دیگر در 

كه از كسى تا مراد او را نشنوند بگویند كه مراد او اینست و  قانون قدما نبوده است 
د به  ست آنست كه جدّ ا  چه اعتقاد من كه آن این را نشنیده بودند. و ابن ولید گفته است 

جیم است و معنى او نبش قبر است زیرا كسى كه نبش قبر كند او را قبر كرده است و  
ار را اختیار كرده است  ما را محتاج گردانیده كه آن را تازه كنیم پس ابن ولید لفظ صفّ 

 و معنى برقى را. 
گویم كه تجدید به آن معنى كه صفار گفته است و تحدید  كه من مى و صدوق گفته است 

جدّ  و  است  خوانده  كه سعد  مهمله  ببه حاى  است  همه حق  است  گفته  برقى  كه  ه  ث 
ت احادیث دیگر ثابت است و داخل است در معنى این  حسب واقع چون همه از حیثیّ 

شان از معصوم  كه این معانى را ایست ا  خوب به مشایخ مقتضى آن  حدیث چون ظنّ 
پشته  شنیده گفته باشند و هر كه مخالفت امام كند از روى عناد و تازه كردن قبر و خر 



در رفته است و  ه  ها را حلال داند پس از اسلام ب ساختن و شكافتن قبر و یكى از این 
كه آن حضرت فرموده است كه هر كه مثالى بكشد یعنى بدعتى قرار  ست ا  اعتقاد من آن
رود و  ن را به آن بدعت دعوت كند یا دینى وضع كند از اسلام بدر مى بدهد و مردما

مى آن من  اخبارچه  روى  از  اگویم  ائمّ ست ی  از  علیهم  كه  الله  صلوات  هدى  بمن    ه 
ایشان ای  هى است كه حق سبحانه و تعالى بر زبانام حقّ رسیده است اگر درست گفته 

 از من شده است. ام جارى كرده است در ضمن اخبار و اگر خطا كرده 
ه هدى صلوات الله علیهم رخصت اجتهاد  و احتمال دارد مرادش این باشد كه چون ائمّ 

ام ایشان فرموده بودند  اند و اجتهاد احتمال غلط دارد پس اگر حق گفته در حدیث داده 
حسب واقع و اگر خطا كرده باشم خطائى است كه  ه  پس آن حق از گفته ایشان است ب

شده   صادر  من  و  از  شد  كرده  بود  ممكن  كه  نحوى  به  صدوق  كلام  تاویل  و  است. 
 .العالمصدوق به مراد خود اعلم است و الله 

تى  معنى شكافتن قبر كه میّ ه  ب ،  و شیخ مفید رضى الله عنه به خاء معجمه خوانده است
 واسطه دزدیدن كفن و غیر آن. ه  دیگر در آن بگذارند یا ب 

هر یك از این معانى محتمل است و حق سبحانه  كه  و شیخ طوسى رحمه الله گفته است 
و تعالى اعلم است و كسى كه خبر را فرموده است و این معنى حق است پس بنا بر  

همه احتمال در او رود و مضبوط نباشد عمل  گفته شیخ طوسى از چنین خبرى كه این 
ب  تهذیب و غیره چون خبر  اما چون در نسخ  عنوان جیم مضبوط است  ه  نتوان كرد 

قاد توان كرد كه  آن  به  نیست كه عمل    پس  تسنیم  اامّ   و  تجدید  ل شوند به كراهتئ ور 

كه است  است    تسنیم  خلاف  كه   كردن  حمسطّ   و  تربیع  در  ما  احادیث  و  است  باطل   ظاهر 
 مستفیض است. تمام شد شرح جامع مجلسی. 

ب دیگر  را شیخ صدوق در کتارسد که روایت مزبور تاویلی داشته باشد که آن و به نظر می 
لام آورده است.  به سند خود از امام صادق علیه السّ   1ح  ١٨١صالأخبار:    ی خود کتاب معان

 لام فرموده باشند:  صادق علیه السّ امام جعفرکه حضرت روایت نموده است 
ث ل  مِثالا   » نْ م  ج   أ وِ اقْت نى   م  ر  سْلامِ  مِن   ك لْبا  ف ق دْ خ     «. الِْْ

 كند از اسلام بیرون رفته است.   نگهدارى  یسگ از  یا زدبسا اىمجسّمه  كه  شخصى
 اند؟! فرمود:  پس به حضرت گفته شد: بنابر این بسیاری از مردم هلاک گردیده 

نْ ن ص ب  دینا  غ یْر  دینِ اِلله و  د ع ا   ث ل  مِثالا  م  نْ م  یْث  ذ ه بْت مْ إِن ما ع ن یْت  بقِ وْلي: م  »ل یْس  ح 
نِ اقْت نى  الناّس  إلِ یْ  ه  و  س قاه ،   هِ، و  بِق وْلي م  بْغِضا  ل نا أ هْل  الْب یْتِ اقْت ناه  ف أ طْع م  ك لْبا  ع ن یْت  م 

سْلامِ«.  ج  مِن  الِْْ ر  لِك  ف ق دْ خ 
نْ ف ع ل  ذ   م 

ام )پیكره ساز( شخصى است  اید نیست، بلكه مقصود من از گفته چنان كه شما پنداشته 
دین كندكه  و غیرسازى  دعوت    ،  آن  به  را  كند و مردم  درست  دیگرى  آئین  دین خدا 

توز  نماید، و مقصودم از شخصى كه سگى نگهدارى نماید كسى است كه دشمن و كینه 
ما خاندان رسالت را نگهدارى نماید و به او آب و غذا دهد، هر كس چنین كارى بكند  

 است.    خارج گشتهاسلام  از مرز  
*** 

 


